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 چكيده
در درك هويت ايراني در ميان ايلات دربارهشواهد تاريخي فراواني و طوايف

و طوايـف ايـران از طريـق نظـام تبـادل.شـده اسـت قاجار ارائهةدور  ايـلات
بخـش ايرانـي ارتبـاط برقـرار هـاي گونـاگون هويـت شفاهي فرهنگي با سـنت

و هايي موجب مـي چنين زمينه. اند كرده  شـد كـه ايـن جوامـع در غيـاب ارتـش
؛ هـا را شـكل دهنـد ترين نيروي سپاهي دفاع از مرز سازمان نظامي مدرن، مهم 

و ايليـاتي،يوجود همگرايي دروني در جوامـع طـوايف موضوع، رغم اينبهاما
بي تنوع، تفاوت و و تمايزات ميان آنها، فقر فرهنگي سوادي فراگير، مقاومـت ها

و تنش  هاي قبيلگي شديد اين جوامع در برابر رويكرد نوسازي حكومت پهلوي
رگو طايف  راي وسيعي كه در اين خصوص  بـهخ داد، تحليلگران مسائل هويـت
و طوايـف تشويق شواهدي براي تائيد اين فرضيه كردن طرح كـرد كـه ايـلات
و ضدمليّ نيروهاي اجتماعي دولت، ايران علاو ستيز و قيـ فاقد عنصر آگـاهي

. اند هويتي ايراني بوده
و هويـتةشود كه موضوع رابط چنين وضعيتي باعث مي  ايـلات، طوايـف

و ايلات در دور ما را در برابر اين پرسش قرار ايراني ةدهد كه آگاهي طوايف
هويــت ايرانــي خــويش چگونــه بــوده اســت؟ ايــن پــژوهش دربــاره قاجاريــه،

.يابدباين پرسش تاريخي موضوع پاسخي برايةطريق مطالعاز كوشد مي

.طوايف، ايلات، هويت ايراني، دفاع، قشون، قاجاريه:هاد واژهكلي

، نويسندة مسئولدانشگاه شهركرد، شناسي سياسي جامعهستاديارا*
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مهدقم
و طوايف ايراني و اجتمـاعي، رغم تفاوتبهايلات هاي زباني، گويشي، مسلكي، اقليمي

به در برهه  و احساس مثبت خود را درواقـع. انـد داده نشان» ايران«هاي تاريخي، آگاهي
كه برخلاف آنچه گفته مي  تعلق خاطر شديد افراد ايلياتي به نظـام قبيلگـي باعـث«شود
ب  ،)1378:54كـاتم،(»شـدر راه ابراز وفاداري آنان بـه دولـت مـي پديد آمدن سد بزرگي

و هميشه نوعي احساس همبستگي در چهارچوب تعلق همه گروه هاي ايلـي، روسـتايي
و فرهنگ آن وجود داشته است  و تمدن  اين احساس تعلـقكهشهري به سرزمين ايران

و همساي بحراني، نظير جنگ اوضاعخاطر را در .داده اسـت گان نشان مي هاي ميان ايران
و طايفه ها همه گروه در اين جنگ و روستاها، تحـت هاي ايلي و ساكنان شهرها اي ايران

؛)377: 1386،احمـدي( كردنـد آرايـي مـي فرمان پادشاهان در برابر دشمنان ايـران صـف 
در هاي تكه توان گفت كه هويت بنابراين مي و طوايـف و مـوزائيكي ايـلات ميـان تكـه

ك  و غيرايراني از طريق كنش لان ايراني، در برابر هويت هويت هـاي فرهنگـي هاي بيگانه
به: مانند و فارسي، اسطوره شعرو زبان باليدن و مذهب تشيع  اقدامات نظـامي هاي ايران

و دفـاع از مرزهـاي سـرزمين ايـران مانند سياسيـ  مقاومت در برابر تهـاجم بيگانگـان
.شودميشناسايي

بيد آن درواقع با وجو و طوايف عموماً و نظـام تبـادل كه مردمان ايلات سواد بودنـد
و اجتماعي در ميان آنان، بر انتقال شفاهي اطلاعات استوار بود  ي چنين نظـاموفرهنگي

و توسعه قلمروِ دانستن در اختيار ايـن فرهنگي ظرفيت هاي اندكي براي برقراري ارتباط
 شـناخت مفهـوم هويـت ملـي در چهـارچوب بنابراين ممكـن اسـت؛ داد مردم قرار مي 

.ناسيوناليسم براي آنان دور از انتظار باشد
هاي ساختار اجتماعي ايلات ايـران ها، با ملاحظه ويژگي در عين حال برخي پژوهش

و استقلال بيروني خـود، سلسله مراتبي مبتني بر نسبيكه از طريق نظام  انسجام دروني
مي،)142: 1386، سينايي( كرد را حفظ مي  هـاي ايـلات كنند كه وفاداري اين ادعا را طرح

ا درون و طوايـفي و درواقـع ايـلات و آگـاهي، ست  هويـتازفاقـد احـساسات ملـي
و شـود مـي چنين رويكردي در ميان اين پژوهشگران امروزه نيز طـرح. فراقومي هستند
رايآنان ضمن تأ  هويـت ملـي از نظـركم دستيد وجود اجتماعات قومي در ايران، آنان

.)1380:120حاجياني،(كنند ضعيف ارزيابي مي
و هويـت ايرانـي مـي داعيه تحليلگراني كه از اين آن نظر به موضوع طوايف نگرنـد،

و ايجـاد دولـت مـدرن است كه رضاشاه پهلوي در چهارچوب سياست يكپارچه  ، سازي
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و موضوع هويت ايراني را نهادينه قدرت  كه از زمـانردكهاي معارض ايلي را سركوب
و سياسـي ايـران گيري در عرصه صورت همه جنبش مشروطيت به فرهنگـي، اجتمـاعي

اي، به محض آشـكار تا پيش از به قدرت رسيدن پهلوي در چنين جامعه. بودشده طرح 
و جـوش گريـز از مركـز ايـلات شدن نشانه  هاي ضعف در نظام حكومتي مسلط، جنب

ب. كرد ايران خود را آشكار مي  مي ديناين » ناپـذير دولت«شود كه ايلات اساساً معنا تعبير
ب درواقع از اين. هستند و طوايف هرگز طور كامل مطيع سلاطين ايران نبودنـدهكه ايلات

هاي معرفـي ايـلات ايـران ستيزي يكي از شاخص گريزي يا حتي دولتو روحيه دولت 
ميهب ك ويژه در دوره قاجار بود، چنين نتيجه گرفته ه آنان فهم يا تعلـق خـاطري بـه شود

گيـري برخي پژوهشگران نيز تنوع قومي را موجب عـدم شـكل. اند هويت ايراني نداشته
و كلي در ايران قلمداد كردهيهويت .)120: 1380حاجياني،(اند غالب

مي اين تحليلگران هم و در فضاي تعدد شـكاف«د كه كنن چنين اظهار هـاي طـايفگي
و عشاير  و به تبـع، در ايران دوران قاجار تعدد ايلات امكان نهادينه شدن مفهوم يكپارچگي

 كه بافـت ويژه اينبه؛ ناهمگون ايران وجود نداشت در ساخت اجتماعي ملي آن خودآگاهي 
و عشيره .)137: 1386دليرپور،(»اي نيز از اساس با استقرار حكومت ملي مخالف بود ايلي

گيـري مفهـوم دولـت، درواقع شكلن هستندآبراساس آنچه اين پژوهشگران مدعي
و به تبع آن خودآگاهي ملي است  كه، مدرن كه مستلزم يكپارچگي از اواخر دوره قاجار

و طبقه نوپديد كارگري« و طبقات متوسط شهري عشاير به تدريج رو به زوال گذراندند
دا  ن در ايـرانو اولين شكل دولت مدر رضاشاهند، با روي كار آمدندبه رشد خود ادامه

 به اعتقاد آنان، رضاشاه در كنار سركوب ايلات، عـشاير.)1386:137دليرپور،(محقق شد
سـازي گرايانه يا ملـتو طوايف در فرآيند نوسازي جامعه تلاش كرد از ايدئولوژي ملي

گرايـي را بـه بـه عبـارت ديگـر، او ملـي. از بالا براي استقرار دولت مطلقه بهـره گيـرد 
د  و استوارسـازي ايدئولوژي ولتي براي جلب پـشتيباني مـردم در امـر نوسـازي جامعـه

.)209: 1386مطلبي،( قدرت مطلق خود تبديل كرد
و ايـلات ايـران قائـل از سوي هويت ايراني نشدن تحليلگراني كه به درك  طوايـف

 كه در تاريخ ايـران در دوره كنندمي تأكيداي هاي پردامنه طايفگي هستند، بر وجود تنش
و بـ و تركمـان در دوره ويـژه از زمـان ورود سـيلهپس از اسلام آسـاي طوايـف تـرك

و سپس يورش مغولان وجود داشت  و سلاجقه بهه هشدت افزايش يافتـ با سقوط صفويان
و چنين ايـن عـدههم.ه است بيش تداوم داشتوو تا پايان قاجار كم  فـضاي آشـفته ايلـي

و فقدان اين هويت جمعـيهو نشدني ايران را دليلي بر دركگطايف يت مشترك ايراني
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و ايلات ايراني، بلكه در ميان تمام ايرانيان برمي آنـان. شمارند را نه تنها در ميان طوايف
و فكريد كه مفهوم هويت ايراني پس از آشنايي روشنفكران ايران با تحولات كنن اظهار مي 

و نيز توسعه آشنايي جريان  پديـد نفكر با تـصاوير جديـدي هاي روش فرهنگي جوامع غربي
و پرداخته بودند بـه اعتقـاد آنـان ايـن. آمد كه مستشرقان از ايران پيش از اسلام ساخته

گيري هويت ايراني بر آن استوار بود، در فضاي آشـفته هاي شكل كه پايه تصوير مجعول 
آميـز هاي گريز از آن وضعيت فلاكت ايران دوره پيش از مشروطيت كه همه به دنبال راه 

وي روشنفكران از سوي بودند،  وردهايا شد كه در كنار تجليـل از دسـت پراهميت پررنگ
به»يبازگشت«تمدن غربي  مي را آنان بازگشت به ايراني داراي. كردند عنوان راه حل طرح

و بنـابراين هويـت مـشترك را وعـده مـي  و درواقـع بـه نظام دولت، زبان، ديـن دادنـد
از داشته و تفسير ستايش دوره اسلامي اشاره مي هاي ايران پيش و به شرح آن كردند آميز
اين تصوير كه سپس با فراگير شدن امواج جنبش مشروطيت در نظر عموم. پرداختند مي

و شـور يافت زيبااي مردم ايران جلوه  و جـشن ، در فضاي پراحساس پيـروزي جنـبش
چنـين.د رسـميت يافـت براي اين شخصيت جدي نام نشاني صورت تولد ايران نوين، به

و نوين، با آغاز سـلطنت مثابهتصويري از هويت به   بخشي از ايدئولوژي ايران يكپارچه
و نيز به روش در رضاشاه پهلوي كه فاقد پايگاه ايلياتي بود صـدد نـابود هاي گونـاگون

و هـاي تكـه هاي قدرت ايلات بود، در برابر تصوير سرزميني بـا هويـت كردن پايه  تكـه
در به معارض، و هايرگصورت خوني و پـرورش  تبليغـاتي دسـتگاه دستگاه آمـوزش

هـاي پيـدايش زمينـه، پرستانه دولت مدرن تبليغات وطن. دولت مدرن پهلوي جاري شد
ها تحت تأثير مفهـوم سكولاريستزماندر همين. آورد چنين مفهومي از هويت را پديد 

م  و هويتي  تمام مردم از دولت واحـد ميانشترك اروپايي ناسيوناليسم، براي ايجاد حس
و متعاقباً جوامع ترك، عرب، تركمن، بلوچ، گيلگي، مازنـدراني، سرزميني استفاده مي  كردند

و ديگر جوامع مذهبي كُ و قبيله، رد، لر، ارمني، آشوري اي حاضر در حـدود اداري زباني
و، سانشنا زبان فارسي از سوي شرق. فلات ايران، همه ايراني خوانده شدند  زبـان ملـي

و متعاقب اين انتساب بود كـه ناسيوناليـسمـسرمايه فرهنگي   تاريخي ايران شناخته شد
و به مرور اين تصوير مجعول، ولي رسميت؛ ايران شتاب گرفت يافتـه از ايـران بنابراين

و آكادميك جامعه نيز نهادينه شد  آن. در فضاي عمومي د گونهبه كه حقيقت حال گرياي
نگـاري اروپـايي زمينـه رضـايت از هويـت از ايران به وسيله تـاريخاي چنين تلقي.بود

و توده به دولت را شان جعلي و مـردم را تحـت ها هاي قرن بيـستمي ايـن سـرزمين داد
و دوامشان در تاريخ مغرور  .)1993 وزيري،:ك.ن(كرد عنوان ايرانيان به خاطر جلال
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و روسـتا به بي نيز، با توجه ريچارد كاتم برخي چون ويسـوادي مردمـان ايـلات يان
مي اين و طايفـه خـويش كه چنين وضعيتي باعث و تيره شد افق ديد اين مردم به روستا

و مبهم مفهوم ايران بسيارازآگاهي اين مردم« كه محدود بماند، معتقدند   قـادر آنهـا بود
و«: افزايدميوي.)1378:54كـاتم،(» كنند دركرانبودند مفهوم ناسيوناليسم بافت ايلـي

و بنـابراين عشيره و مطالبات ناسيوناليستي مخالف بود  اي از اساس با استقرار حكومت ملي
و عشاير ايراني را در رديف نيروهاي ضدناسيوناليستي قرار داد هرچنـد كـه. بايد ايلات

.)1378:59كاتم،(»هاي ملي شده باشد هايي هم به جنبش از ناحيه بعضي از آنان كمك
دو طرفانه ارائهو شرح بي گزارشدو دادن تحليلي، يكي با مبنا قـرار نگاهشده از اين

و  و پراكنـدگي و ايـلات و تنوع طوايف و تـنش تعدد هـاي آنـان بـا سـابقه تعارضـات
و بي  و طوايف ايران حكومت مركزي با؛ سوادي فراگير مردمان جوامع ايلياتي و ديگري
ت و تكيه بر نظام شفاهي و طوايـف و نيـز تبـادل فرهنگـي ميـان ايـلات و تربيـت عليم

و نيز با نظر به اين هم كه اساساً چنين اقدامات فراوان دفاعي آنان در حفظ مرزهاي ايران
و طوايف شكل يافتـه بـود  و قشون ايران در دوره قاجاريه از ايلات ، كل ساختار نظامي

را موضوع رابطه و هويت ايراني درميزا مشكلصورتي ايلات، طوايف و مـا را بخـشد
.دهد برابر سؤال اين پژوهش قرار مي

 سؤال پژوهش
و طوايف ايران، در دوره« »ند؟داشت هويت ايراني خويش آگاهيازقاجاريه آيا ايلات

و طوايف، در دوره قاجار،«فرضيه مقاله  داشتند ايراني بودن خويش آگاهيازايلات
راه بود كه به هنگام كارزار، عـاليو براساس همين درك آگاهان تـرين احـساسات خـود
.»كردند نثار دفاع از سرزمين ايران مي

 تعريف مفاهيم
و طوايف ايران از جوامع كوچ:ايلات و آن بخش وايكجانشين ايران، جوامع رو يلات

و اعـضا طوايف ايران را تشكيل مي  ي آن دهند كه از سازمان طايفگي برخوردار هـستند
و پيوندهاآگا و طايف خود را به اين سازمان عشيرهيهي .اند از دست ندادهايهاي

مي عناصر هويت:هويت ايراني توان شامل قلمرو جغرافيـايي ايـران، بخش ايراني را
و تاريخ اسطوره ايران، مذهب تـشيع، زبـان فارسـي،  و مفاهيم زرتشتي اسطوره شاهنامه

و ميراث تار .يخ پادشاهي ايران برشمردنظام دولت، نهاد سلطنت
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و تعلـق:درك آگاهانه و افعـالي كـه بيـانگر درك و اقدامات بيان احساسات مثبت
.خاطر به تمام يا بخشي از اين عناصر هويتي باشد

 محور روش هرمنوتيك مؤلف/ كيفي: روش تحقيق
و اسناد تاريخي مربوط به دوره تحقيق با توجه به زمينه اوضـاعوها بر اين اساس، متون

و دورهاجتماعي آن  شد درك تاريخي بررسي وو با ملاحظه بحث خواهد هـاي زبـاني
.گيرد واژگاني آن دوره خاص، پژوهش شكل مي

 اي، اسنادي كتابخانه:ها تكنيك گردآوري داده
و داده مي) اسنادي(اي هاي فنون كتابخانه شواهد و مورد بررسي قرار .گيرند گردآوري

و اهدا ف تحقيقضرورت
و تقويـت درك واقعيـت و چگـونگي تـداوم هويـت ايرانـي هـاي مربـوط بـه چيـستي

و اهداف اين پژوهش است محورهاي همگرايي وحدت ملّي از ضرورت .ها

ها بررسي داده
و طوايف ايران  ايلات

و طوايـف اسـت گيري صحنه سياسي تاريخ ايران مملو از جبهه از. هاي ايلات گروهـي
و سازمان ايلياتي اين جوامع كوچ  و خصايص مشترك قومي آنـان را بـه دارندرو هستند

و جوامـع مهـملهئ مـس اين. هم پيوند داده است تـرين فـصل تمـايز ميـان ايـن جوامـع
مي يكجا و نشين محسوب و جز ايـن مرزبنـدي خاصـي ميـان جامعـه قـومي شده است

.)86: 1377بهرامي،(شد نميجامعه ايلي ترسيم 
و سازمان ايلياتي آنـان اسـت كوچ، هاي ايلاتگيترين ويژ مهم از؛ رويي امـا برخـي

پيونـدهاي خـود را بـا، كه در طول زمان سـاكن شـده باشـند ولـي جوامع كوچرو چنان 
و عشيره  و عشيره، اي از دست نداده باشند سازمان ايلي اي بـه حـساب نيز همچنان ايلي

اي را تـشكيل نيز شـكلي از جوامـع طايفـه بدين معنا اينها؛)1362:33فيروزان،(آيند مي
افراد خانوارهايي از عـضويت در جامعـه ايليـاتي« در صورتي كه فقطدرواقع. دهند مي

و  و علاوه بر كنار گذاشتن كـوچرويي، پيونـد خـود بـا سـازمان طـايفگي خارج شوند،
و عضويت در نظام سلسله مراتبي آن را از دست بدهند، ديگـر ايليـاتي ني ـ »ستندايلياتي

 آگـاهي اعـضا بـه«، براي شناسايي جامعـه ايلـي نادر افشار نادري.)33: 1362فيروزان،(
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و احساس تعلق به آن را در كنار وجود رده جامعه خود و سـرزمين مـشترك بندي ايلي
و كافي مي  در ايـن صـورت كـساني كـه از تعلـق«.)331: 1362افشار نادري،(»داند لازم

آنيبند خود به چنين تقسيم  كـه از عـشاير كوچنـده باشـند يـا هايي آگاهي دارنـد، چـه
.)15: 1362فيــروزان،(»آينـد شـمار مـي يافتـه، جـزء جوامـع ايلـي بـه طوايـف سـكونت 

و طوايف ايران را از نظر خاستگاه به» زبان«و» شمار«و» سرزميني«پژوهشگران، ايلات
آن لمتون.اند چندين گروه تقسيم كرده سـه گـروه بـزرگ«ان را شـامل در دوره اسلامي

و تركمان ها، ترك عرب كُ ها و گروه سوم و گيل ردها، لرها، بلوچ ها ،لمتون(داندمي»ها ها
و قوم تفاوتي قائـل تروبتسكوي.)197: 1362  پژوهشگر روس كه ميان مفهوم ايل، قبيله

كـ نيست، قبايل ايـران را از نظـر تعلـق قـومي در سـه گـروه اصـلي تقـسيم مـي ه كنـد
هاي زاگرس در بـاختر تـا پرشمارترين آنها، گروه طوايف ايراني هستند كه در كوهستان

و بلوچستان در جنـوب هاي كوهستاني كرانه فارس، شهرستان  اي خزر در شمال، مكران
و مركز ايران سكونت دارندو برخي ولايت .هاي خاور

از ردها، بختياري كُ و لرها در ميان قبايل گروه ايراني، ترين طوايف درگيـر بـا فعال ها
هاي مركزي بودند كه بارها مدعياني براي تخـت شـاهي از ميـان آنهـا سـر بـر حكومت

كه، قبايل داراي ريشه شمار از نگاه،دومين گروه. آورد و زباني تركي بودند هاي پيدايش
هـ/ هاي نهم تا شانزدهم ميلادي از سده  گروه سومين.ق به ايران كوچ كردند.دوم تا نهم

و كرانه  از فـارس زنـدگي مـي هاي خلـيج اعراب هستند كه در جنوب خوزستان كننـد،
و از بازماندگان اعراب باديه طوايف ديگر كم  نشيني هستند كه در قـرون اوليـه شمارترند

و تا خراسان در شمال شرق ايران پيش رفتند، اما تنها طوايـف  اسلامي وارد ايران شدند
؛1358:15تروبتـسكوي،( هويـت خـويش را حفـظ كردنـد عرب ساكن در اين نـواحي 

.)1362:19فيروزان،
هاي ايلياتي، سـاخت اجتمـاعي ايـل كليتـي را تـشكيل در تمام دوره انسجام سنت«
آن«و)1377:151تـاپر،(»داد كه مرزهاي آن نه سرزميني، بلكه فرهنگي بود مي فـرد در

و بيش از آن  »ملـت معينـي باشـد، وابـسته بـه ايـل بـود كه وابسته به سرزمين يا كشور
و طوايف انسجام دروني«.)1385:48سينايي،( و آنچـه داشتندايلات و به تعلقات خـود

: 1370اللهـي،و امان1366:473،افشار سيستاني(» ورزيدند منتسب به آنان بود، تعصب مي
ا اين عصبيت مهم«.)173 و استحكام دروني جامعـه ابـن(»ديلـي بـو ترين عامل انسجام

.)240: 1369خلدون، 
و عشايري تشكيل مي و در دوره قاجار مناطق وسيعي از كشور از نواحي ايلياتي شد
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و غيرعـشايري وجـود نداشـت مرز مقـارن«. هاي مشخصي ميـان قلمروهـاي عـشايري
)ق. هـــ1264-1250( محمدشــاه قاجــارو)ق. هـــ1250-1212( شــاه فتحعلــيســلطنت 

و تخته قاپو شده، نيمي از كل جمعيـت ايـران تخمـين جمعيت عشاير ني مه صحرانشين
هـا، ارتبـاط ايـلات ايـران بـه در تمـام ايـن دوره)219-1362:220لمتون،(»شد زده مي 

در حكومت  صـادقانه در هـاي هاي بسيار شديد تا وفـاداري متنوع از خصومتيطيف«ها
.)1378:53كاتم،(»نوسان بوده است

 هويت ايراني
و شهروندان خاص خويش است اين بـدين. ملت فراورده متطّّّوّر فرهنگ، زمان، نهادها،

 محصول تحول فرايندهاي تـاريخي خـود اسـت، جداسـازي ايـنيملت معناست كه هر 
و ممتازكننـده هـر فراورده از اين فرايندها، دقيقاً به معناي ناديده گرفتن وجوه شـاخص

مي ويژگي با درك اين فقطبنابراين؛ ملت است  و وجوه ممتازكننده است كه يك ها توان
و رفتار آن را  اي از مجموعـه اسـت هويت نيز عبارت.)298: 1386في،( درك كرد ملت

و انديشه و احساسات و اجتماعي را از مشخصات فردي هاي مربوط به آنها كه فرد آنها
د  و با يافتن تصوراتي از خود به و در پاسخ ست مي از طريق كنش متقابل با جامعه آورد

مي»من كيستم«به سؤال  .دكن ارائه
مي« و فرد ممكـن اسـت بـه شـكل هويت تواند در چندين سطح وجود داشته باشد

به.)1380:23برتون،(»عادي چندين هويت را بپذيرد   منحـصر هاي ويژگي هويت فردي
 كه فرد آنهـا كنديمهايي اشاره به ويژگي نيز فرد شخص تعلق دارد، هويت اجتماعيهب

و عضويت در گـروه و مقولـه را از طريق اشتراكات اجتماعي  ماننـد هـاي اجتمـاعي هـا
و ب مذهب، قوميت، مليت، جنسيت، احزاب سياسي ميه غيره فرد از طريـق. آورد دست

و مقوله قرار گرفتن در اين گروه  رسـد مـي» آنهـا«در برابـر»ما«ها است كه به هويت ها
و افـ(  هاي اجتماعي بر اثر فراينـدهايي هويت« جنكينز به اعتقاد.)112: 1381روغ، احمدلو

و جماعـت برساخته مي و جماعـات ديگـر متمـايز شوند كه افراد هـا، طـي آن از افـراد
و» تفـاوت«و» شـباهت«هـاي ابي از برقـراري نـسبتياين تمايز. شوند مي ميـان افـراد

هـاي قـومي نيـز از ايـن نظـر هويـت«.)1381:7جنكينز،(» است گرفته نشئتجماعات 
بهي اجتماعييها هويت »هـستند متكـي» آنهـا«و»ما«ي»ها تفاوت«و»ها شباهت«اند كه

 صورتي از هويت اجتمـاعي، سـطحي از مثابهو درواقع قوميت، به)110: 1381جنكينز،(
به» سرنوشت فرد«هويت است كه مي» سرنوشت جمع«را عريـفت«بنـابراين؛ زنـد گره
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از»ما« دررو ايـناز؛)1381:135جنكينز،(»نيز هست» آنها«هميشه مستلزم ارائه تعريفي
ب برگرفته شدن اجتماعات توسط هويت و ايلياتي، ازههاي قومي صورت سطوحي خُـرد

به در هويت گرفتنيابي، با قرار هويت تـر هويـت منافـاتي سطوح كلان منزلههاي ملي،
و. نخواهد داشت   امري طبيعي در جريان است كه انـسان از صورتبهلهئ مس اين، اقعدر

و پايين سطوح واحد هاي اجتماعي، يعني از واحد فردي، خود را از طريق تمايزگـذاري
مي» آنها«و»ما«و سپس ميان»او«و»من«سازي ميان شبيه .كند تعريف

ملي را از جوامع ديگـراي كه جامعه كندمي اشاره هايي ويژگيهويت ملي درواقع به
و فرهنگـي، نظيـر زبـان،. كند متمايز مي  اشتراك در عناصر جغرافيايي، تاريخي، سياسـي

و دين مؤلفه سرزمين، اسطوره  بـر.شـوند هاي هويت ملي قلمداد مـي ها، ساختار سياسي
 است كه مبناي آن نـوعي گرفتهاين اساس ايرانيت نيز بر پايه نياي مشترك آريايي شكل 

.ت يا ناسيوناليسم ابتدايي بودايلي
ياست كـه اهميتـ» آگاهي«نكته بسيار مهم ديگر در مورد مفهوم هويت ملي، عنصر

تجـارب. شـود مـي نقش عوامل ذهنـي توجـه به در اينجا. ها دارد كليدي در تداوم ملت
و باور مردم به اين  و اهميت عنصر آگـاهي ذهني مشترك كه عضوي از يك ملت هستند

بهي تصويردر ايجاد  مييعنوان كليت از ملت . سـازند واحد، اجزاي اين ذهنيت روايتي را
و به دوره زمانيمي صورت جمعي شكل اين تصويرسازي ذهني به محدوديخاص گيرد

 در چنين فـضايي.)1383:38معيني علمداري،(بلكه داراي تداوم تاريخي است، شود نمي
و چهـره بـه گرفته نشئتييحالت آشنا از آگاهي است كه فرد از  از يك رويارويي ساده

و با تمام نسل چهره فراتر مي و كه چنين بـاوري هاي گذشته رود  براسـاس نظـام دارنـد
و اسطوره مي هويتي كه نهادها مي ها را و همبستگي و بـدين سازند، احساس پيوند كنـد

و برانگيختـه مـي است كه از پيروزي دليل از هـاي آنهـا شـادمان و و هـا شكـست شـود
ميهاي ناكامي و غمگين .دشو آنان رنجور

مي عناصر تشكيل و ذهني تقـسيم كـردبهتوان دهنده ملت را عوامـل. دو گروه عيني
و عوامل اسطوره  و فرهنـگ در گـروه اي، خاطره سرزميني جزء گروه نخست ها، باورها

.)1383:27معيني علمداري،(دوم قرار دارند 
تـوان، قلمـرو جغرافيـايي ايـران، اسـطوره بخش ايراني را مـي بنابراين عناصر هويت

و تاريخ اسطوره  و مفاهيم زرتشتي اي ايران، مذهب تشيع، زبـان فارسـي، نظـام شاهنامه
و ميراث تاريخ پادشاهي ايران برشمرد .دولت، نهاد سلطنت
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 ترين شكل اظهار وفاداري به هويت ايراني عاليمثابهاقدامات دفاعي به
مي گزارش  طوايـفو هـايي كـه ايـلات دهند كه يكي از دوره هاي متعدد تاريخي نشان

دانيم كه برآمدنمي. دوره پس از فروپاشي سلسله صفويه است، ايران به هيجان درآمدند
 سلسله صفوي، به منزله روي كار آمـدن دولتـي فراگيـر بـود كـه مرزهـاي ايـران را بـه 

راي خاستگاه اين سلسله. عهد ساسانيان رساند مرزهاي  ايرانـي داشـت، مـذهب شـيعه
و بيش از دو سده اين جغرافياي واحد را در مقابل تهاجم قدرت بزرگ رسميت بخشيد

و برخي نيروهـاي مهـاجم  و طوايف ازبك در شمال شرقي امپراطوري عثماني در غرب
و فرهن. اروپايي در نواحي جنوبي حفظ كرد  گ اين دولت از آغاز بر عنصر ديوانسالاري

و تقويت هويت ايراني پديـد آوردو عرصه كردايراني تكيه : 1386گـودرزي،(اي براي احيا
كُ.)6 و سـپاهي صـفويه طوايف ترك، و بلوچ، در نظـام سياسـي رد، لر، بختياري، عرب

و مقاماتي بودند  در. صاحب نقش  1135به همين دليل است كه به دنبال سقوط صـفويه
به عمومي در اقصايق هيجان.هـ  هيجـان در ميان ايلات در گرفت، ايـن ويژهو اكناف ايران

و ايلات، ايراني بودن در برابر نشان مي مي مفهومداد كه طوايف .كردند بيگانگي را درك
و ايـلات ايـران را كـه بنابراين چنين نبوده است كه دولت مدرن رضاشـاه، طوايـف

و دولت جوامعي ملت  ت ايرانـي آشـنا كـرده باشـد، بـه با مفهـوم هويـ، ستيز بودند گريز
به گونه بخـش را پديـد اي يكپارچـه از عناصـر هويـت مجموعه مثابهاي كه معناي ايران

و طوايـف ايرانـي از سوي ديگر داعيه ما آن است كه كشمكش. آورده باشد  هاي ايلات
و تا پس از جنگ دوم جهاني كه  مجادلاتي دروني براي دست يافتن به منابع كمياب بود

و طوايف در ايران، ظهوري سياسي نيائسم بهفله عشاير ته بود، طوايف احساسات مثبتي
هـاي طوايـف ايـران بـا به علاوه بخشي از مخالفـت. اند هويت ايراني خويش بروز داده 

و مخالفت با ايرانيت قلمداد شـود، كه به معناي اقدامات دولت دولت، بيش از آن  ستيزانه
و ايـلات. شودمي ها تحليل كزگرايي دولت در چهارچوب مبارزه با تمر  درواقع طوايـف

بـ بلكه قرن، هاي طولاني كه سال  صـورت خـودگردان جوامـع خـويش را مـديريته ها
از كردند، حاضر به پذيرش موضوع سـلب آزادي مي و اعمـال محـدوديت، هـاي خـود

و  و كـوچ دست دادن رهبري سياسي ايل آوري اسـلحه كـه هـاي فـصلي، جمـع كنتـرل
و سربازگيري از  و اشتياق به حمل آن توسط اين جوامع بسيار مورد توجه بود ضرورت

و طوايف نبودن  هـا، گزينـه مقاومـت را فـرارويو همه اين زمينـهدميان جوانان ايلياتي
و ايلات ايران قرار مي .داد طوايف

و طوايف از جمله مهـم  تـرين تـرين بلكـه اصـلي در دوره تاريخي مورد نظر، ايلات
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و از جملـه آنان در تمام دوره. اند پاسداران قلمرو ايران بوده هاي تاريخي پس از اسـلام
و نيز   محور تشكيل سپاه براي دفاع از قلمرو يا دسـتيابي نادرشاه افشار در دوره صفويان

و بيرون راندن مهاجمان بـوده به آنچه ايران تاريخي گفته مي در دوره طـولاني. انـد شود
و روس هاي ايرا جنگ  ارتـش ايـران اساسـاً از)ق.هـ ـ1241-1243ق،. ه ـ1218-1228(ن

مييافواج سپاهي تشك . هـ ـ1274 در سـال آنها. آمده بودند شد كه از طوايف مختلف گردل
و محمـرهم در برابر حملات انگليسي 1857/ق -1336 هـاي در سـالوهـا بـه بوشـهر

غم در جنوب با انگليسي1911-17/ق.هـ1329 و در مي رب با روسها .جنگيدند ها
 اين است كه هرگاه ايـن تلقـي كـه هويـتي تاريخي اين پژوهشها يكي از دغدغه

و يكپارچه اوضاعايراني محصول سـازي جامعـه در دولـت رضاشـاه پس از مشروطيت
و هويـت ايرانـيياست، به پارادايم  و ايلات شـود، تبـديل مسلط در مطالعات طوايف

 تحليلـي،يچنين الگـو ابن. را به يك قرن اخير تقليل دهيميانبايد تاريخچه هويت اير 
و تـاريخي ملـت و هـاي تـازه درواقع تطبيق نمونـه مطالعـات قـومي تأسـيس آفريقـايي

و از يكاي لاتـين، كـه تـا اوايـل قـرن بيـستم مـيلادي آمر قلمـرو مـستعمراتي عثمـاني
ا هاي اروپايي قدرت با اين اوصاف پيـشينة.ستاستقلال يافتند، بر شرايط تاريخي ايران

.يابد تاريخ ايراني بودن در اوايل قرن بيستم ميلاد خاتمه مي
و ايـلات ايـران بـرخلاف گـروهلهئ مس اين هـاي بـدوي در حالي است كه طوايـف

و آمريكاي لاتين، جوامعي دولت  آن، ناپذير نبودند آفريقايي ، ايـلات در هـا بلكه بـرعكس
و پرقيهاي ايران يا دولت هـا ايجـاد درت به وجود آوردند يا خود به وسيله دولت بزرگ

ها موقعيت رؤسـاي ايـلات را بـه رسـميت در ايران دولت.)66: 1378احمدي،(اند شده
به مي و طوايف و رؤساي ايلات ها در منـاطق عنوان نمايندگان رسمي حكومت شناختند

را در قلمرو خويش حكومتييهاي كارگزار آنان تمام مسئوليت. كردند خويش عمل مي 
)ق. هـ ـ1299متـوفي(، ايلخان بانفوذ بختياري حسينقلي خانكه چنان. گرفتند برعهده مي 

و كارگزار از قبيل و ايجاد امنيـت، گـردآوري سركوب آشوب: تمام وظايف يك والي ها
و  و داوري در ميـان ماليات، تنظيم روابط ايل با ديگر طوايـف و نيـز حكومـت ايـلات

و طواي  و ساخت جاد ايلات پلهف همجوار، ترميم و ها، و نيز بازسازي ابنيـه ها، قنوات
.)1373:147 بختياري،يايلخان( بر عهده داشتاماكن مذهبي را 

و طوايـف ايـران پديـد مـياي ويژههاي قابليت باعـث، آورد كه ساختار نظام ايلياتي
به مي  قابـل انتظـار جوامـع ترين اقـدامات صورت يكي از مهم شد كه كاركردهاي نظامي

و طوايف ايران ظاهر محـور تـشكيلات نيـروي، طوايـفو بنابراين ايلات شود؛ ايلات
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و پـيش از آن قلمـداد مـي مـأمور،مسـرجان ملكـ. شـدند لشكري ايران در دوره قاجار
و روس بارها به ايران سـفر كـرده اسـت، جنگيسياسي انگليسي كه در اثنا  هاي ايران

و«ل سپاه ايران را شام  و نيـز جمعـي پيـاده كـه از اضـلاع جمع كثيري سواره از ايلات
بي(، برآورد كرده است»اند شهرهاي معتبر گردآوري شده  ج ملكم،  در جـايي.)2:176تـا،

نظام ايران، شامل افواج سـرباز هـستند كـه دهد كه لشكريان پياده ديگر ملكم توضيح مي
و از مردم قبايل آذربايجان طنه ترتيب يافته السل نايب، عباس ميرزا زير فرمان شاهزاده« اند

و يـكو از جمله طوايف افشار، شقاقي، كنگرلو، دمبالو، فوج ايرواني، فوج قراچه   داغي
و اطراف آن تشكيل شده بي(»اند فوج از تبريز ج ملكم، و نيز افواج جانباز كـه)2:178تا،

ب شخصبه و از اين جمله دو فوج مي. ها هستند ختياري پادشاه تعلق دارند : افزايد ملكم
و بيشتر قابل تعليم الانتقال سريع، اند ها از جميع افواجي كه در خدمت اين كوهستاني« تر

بي(»هستند ج ملكم، ملكم، م، 1805/ق. هـ ـ1220مأمور فرانسوي كه در، ژوبر.)2:178تا،
گـسيل قاجـار شاهليفتحع به دربار ناپلئون اولهاي ايران روس، از طرف جنگ زماندر 

كه نيز توضيح مي شد،  ست كه پادشاه ايـران بـدان تكيـها تنها قدرتي ... اين قبايل«دهد
م، 1845/ق. هـ ـ1261مأمور روسي كـه در سـال، بارون دوبد.)134: 1322ژوبر،(»دارد

سپاه ايـران اغلـب«: نويسد از ايران ديدن كرده است، مي محمدشاه قاجار مقارن سلطنت 
.)1362:158دوبد،(»اير تشكيل شده استاز عش

و عـشاير تـشكيل در اوايل دوره قاجار مناطق وسيعي از پادشاهي را نواحي ايـلات
و مي  هـزار50شاه توانسته بود از ايـلات آذربايجـان سالار فتحعلي عباس ميرزا سپاه«داد

و حاكم خراسان نيز از ايلات اين ناحيه و پياده را بـه جنـگ بـا هـزار سـرباز20سوار
كردها بخش بزرگي از اين سپاهيان را تـشكيل«.)216: 1362لمتون،(»دروسيه گسيل دار 

م از ايـران ديـدن 1889/ق.هـ1307 كه در سال لرد كرزن.)231: 1362لمتون،(»دادند مي
قـدرت نظـامي ايـران بيـشتر بـر«دهـد كـه كرده است، در اثر تحليلي خود توضيح مـي

چاجنگ ب وري افراد  سـران توسـط حـد وفـور در همـه ايـرانه الاك سوار متكي بود كه
و ايلات فراهم مي در اين افراد عموماً در ميان ايل خويش مـي.شد طوايف زيـستند كـه

و فداكاري در راه وطـن برخـوردار داشتندهر نقطه استقلال نسبي  و از روح سواركاري
ج1373كرزن،(»بودند و شكست افول قدرتدليلوي.)1،735، هاي پيـاپي نظامي ايران

را از روس  آن شاه قاجار برمي هاي فتحعلي از سياست گرفته نشئتها شمارد كه بر اساس
و درگيـري به نابود  و ايجاد اختلاف كردن ايلات از طريق معدوم كردن رهبران طوايف

شـ.شد ميان آنان همت گماشته مي  اهان روشي كه از آن زمان به بعد به سياست متعارف
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و تقسيم ايلات، برانگيختن تبديلقاجار در ارتباط با ايلات و مطابق آن ايجاد تفرقه  شد
و ايجاد رقابت قبيله و درگيري در درون خانواده اي عليه ديگر قبيله هاي سران ايـلات ها

را چنين وضعيتي آشفتگي. رايج بود   دامـن شـدت بـه هاي داخلي ايـران در دوره قاجـار
.)1362:217؛ لمتون، 2،325ج:1373كرزن،(زد مي

ق سپاهيان انگليسي بـا بـيش از شـش هـزار سـرباز لنـدني. ه ـ1273الاول در ربيع«
و تجهيـزات پيـشرفته نظـامي بـا) سفيدپوست( و سندي مجهز به انـواع تـوپ و هندي

رزمندگان«.)809: 1367ي،يفسا حسيني(»پانزده كشتي جنگي به بندر بوشهر حمله كردند
لرُ تنگستاني نمونه يكي از باشكوهط ها براي حفـظ تماميـت ترين از خودگذشتگي وايف

و استقلال ايران را خلق كردند   خورمـوجي كـه در نبـرد.)42تـا، فراشبندي، بـي(»ارضي
و احمـدخان«: نويـسد مـي،)1344:209خورمـوجي،( بوشهر شركت كرده بود باقرخـان

و قراء حوالي تنگستاني با چهارصد پانصد نفري تفن  و ... گچي تنگستاني بـه نيـت جهـاد
همين قدر كفايت است كه اين معدود قليل به خيال مقاتلـه ... دفاع عازم بوشهر گرديدند 

و توپخانه ايستادگي نموده  ... به مقاتله اقدام ورزيدنـد،و مجادله در برابر اين همه لشگر
و اجر جهاد ايستادگي نموده  گـزارش«.)200، 1344خورموجي،(» ...و اينان به نيت دفاع

و عرب در برابـر  مؤلف فارسنامه ناصري بيانگر مقاومت شديد نيروي طوايف تنگستاني
 به دنبال اعلان عمومي خبـر حملـه.)1367:810فسايي، حسيني(»سپاهيان انگليسي است 

، ها به بندر بوشهر، قشوني كه از ايران بـراي دفـاع از ايـن ناحيـه حركـت كـرد انگليسي
خـشتي، افـواج متشكل از مردماني از طوايف قـشقاني، عـرب، شاهـسون، طوايـف لُـر

: 1334الملـك، سـپهر، لـسان(، داغي، قراگوزلو، افشار، چهارمحالي، نـانكلي، مكـري قراجه
و برازجاني، عرب، افـواج ثلاثـه اصـفهان فوج)315 خورمـوجي،(هاي دشتستاني، دشتي

و كه)208: 1344  هاي تاريخي از پـايمردي قبايـل گزارش. يه بودنديلوكو طوايف شبانكاره
و عرب در كنار طوايف تنگستاني در برابر انگليسيقشقا الملـك لسان(ها حكايت داردي

 مقاومـت سرسـختانه نيروهـاي طوايـف.)1367:815فـسايي، حسينيو316: 1337سپهر، 
شدمختلف جنوب ايران باعث متوقف شدن پيشروي قشون انگليسي به سم .ت شيراز

ياههاي اعلان بـسيج عمـومي بـراي دفـاع از ايـران در برابـر تهديـد يكي از نمونه
و انگلستان در سال ق. هـ ـ1273بيگانگان به دنبال افزايش دامنه جنگ ميان دولت ايران

و حمله ناوگان جنگي اين كشور بـه خرمـشهرئم بر سر مس 1856/ ) محمـره(له هرات
ب. رخ داد از راساس گزارش مؤلف ناسخ در اين زمان، التواريخ، كـه بـه نوشـته خـودش

و آويز«آغاز  و انگليس حاضر بوده اسـت» ستيز ،)1337:323الملـك سـپهر، لـسان(ايران



 4،1391سال سيزدهم، شمارة

94

و ثغـور شاه قاجار ناصرالدين و پنجاه هزار تن در حدود و صد اعلام بسيج عمومي كرد
و طوايـفعوآيد انجمن شدند كه از اسامي افواج به خوبي برمي  موماً از مردمان ايلات

ي، نيـشابوري، افـواجيلو، تبريز، عجم، عرب بسطام، ترشيزي، قرا افواج خدابنده. هستند
عبدالوند، خمسه، مخبران، وند آدينه،، افشار، دويرون، قراگوزلو شاهسونسواره قراپاپاق، 

دولي، شــقاقي، فــوج جديــد افــشار ارومــي، فــوج بزچلــو، افــشار تكلــو، اينــانلو، چــار
 قـورت، سـواران مكـري، شاهـسون افشارخروان، عرب ناصري، فريدني، چهارمحـالي، 

داغي، فوج خلج، سواره كنگرلـو، فـوج سواران قراباغي، قشقايي، قبايل تنگستاني، قراچه
ي،يي، فوج كرندي، فوج زنگنه، فوج سواران كليايسواره چليپانلو، فوج گوران، فوج كليا 

ن و سواران سنجابي، سواران انكلي، فـوج بيـات زرنـد، فـوج سـيلاخوري، فـوج دلفـان
و قـديم سلسله، فوج قديم لرستان، فوج سوار  فيلي، فوج سـوار بـاجلان، فـوج جديـد

و قديم كرمان، افواج ثلاثه اصفهان، فوج كمـره،  كزازي، فوج جديد فراهان، فوج جديد
و عرب، چريك  ب فوج سوار شراهي، هشتصد تن پياده بلوچ ، يرانوند، بـاجلان هاي فيلي،

و بختياري  التـواريخ كـه نويـسنده ناسـخ چنـان)323: 1337الملك سپهر، لسان(ياراحمدي
ميراهاي نظامي اين فوج است، نامبرده بنابراين به نظـر؛ندكرد سران طوايف فرماندهي

و طوايف مي  نيروي نظامي مـدافع كـشور يگانهترين، بلكه مهم نه تنها آيد نيروي ايلات
و از جمله رهبران فوج عـرب زماندر اين.ندحمله انگليسي بود برابردر  طوايف عرب

هاي ياور فوج يادداشت. كعبي پايمردي سختي از خود در برابر قواي مهاجم نشان دادند
 تاريخ پانصد ساله خوزسـتان را در ضميمه آن احمد كسروي فراهاني از ميدان جنگ كه 

و اصرار است آورده  بـراي ايـستادگي در حاجي جابرخان هاي بسيار زياد، بيانگر تلاش
:نويسنده آورده است. برابر قواي انگليسي است

آخرش بنا. سودي نبخشيد، ها كرد هر قدر از اين عرض ... حاجي جابرخان ....
جهـتهبـ. كرد گريه كردن عرض كرد مرا تمام كردي در ميان عرب زيست كنم 

ق اين و عرب، شون آمدكه همين كشتي جنگي انگليسي با خواست فلاحيه را بگيرد
و قشون دولتي تمام قشون انگليسي را قتل كردنـد، با پانصد نفر جمعيت بي  توپ

.)338: 1384كسروي،(...پانصد عراده توپ گرفتند، نفر نگذاشتند بيرون برود يك
كه اضافه مي چنين نويسنده هم در«كند و پـسرش بـيش از ديگـران حاجي جابرخان

.)1384:356كسروي،(»ن جنگ ايستادگي كردندميدا
هـاي نشيني سپاه ايران در جنگ محمره، ياور فـوج فراهـاني، كوشـش دنبال عقبهب

و هويزه در ترغيب شاهزاده پرشور اعراب سادات نهر  ، سپاهـسالار الدولـه احتشامهاشم
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و مـيده قاجار، براي ايستادگي در برابر نيروهاي متجاوز انگليسي را شرح مي : نويـسدد
با صبح كه شد سادات نهر ...« والي هويزه رفتند خدمت نواب والا عرض كردند ... هاشم

مي، آنجا هر چه عرب داريم. هاشم ست كه اردو بيايد نهرا مصلحت اين  هبـ. كنـيم جمع
مي، كنيم قدر دو هزار سوار درست مي مييك. شود دو قسمت ، رونـد محمـره شب بدر

ب شبيخون مي . بروند ميان كشتي، طوري آنها را عاجز كنند كه خودشان تنگ بياينده زنند
يك، از بابت ذخيره هم اگر چنانچه تشويش داريد مـن ذخيـره از جـو، گنـدم، مادام كه

مي، برنج داريم  بمانيد عبث عبـث مـردم را از خودتـان ... نرويد... خوريم برادروار با هم
و دشمن را شيرك مكنيد  مـا را ذليـل. كنـيم دعوا مـي، ها تا جان داريمما.مأيوس نكنيد

از داند غيرت خداوند مي ... هر قدر گفتند نواب والا قبول نفرمودند. كفار نكنيد  ورزي كه
و هيچ كس ديده نمي تمام اهل آن ولايت ديده مي  آن.شد شود از هيچ رعيت بـا وجـود

و تعديات نواب والا كه سال ظلم ولايها ها فكـر ... يـت كـرده بـود سـال بـا اهـالي آن
مي، كرديم اگر روزي شود كه اين قشون صدمه بخورد مي ، كنند اول عرب مردم را لخت
ب. كشند مي شده بعد از آن اتفاق قضيه هر قدر سردار انگليس خواسـت طـوري؛ عكس

مگر پـاره مـردم مفـسد كـه در همـه جـا. نرفتند ابداً، بشود كه مردم بروند خدمت كنند 
.)1384:350، كسروي(»...هست

و فرماندهان اين قشون كه از طوايـف مختلـف متـشكل احساسات نيروهاي مردمي
: وي در جاي ديگـر آورده اسـت. هاي ياور فوج فراهاني آشكار است در يادداشت، بود

سـرتيپ عـرض كـرد ... سرتيپ سرهنگ ياورها رفتيم سـلام ... ها را حاضر كردند فوج«
يا بايد همـه كـشته شـويم يـا؛ دعواي ملتي است،تهقربانت شوم از دعواي دولتي گذش 

را  ديگر عرض كرد قربانت شوم پدر بـر پـدر نمـك پـرورده. بكشيم دشمن دين دولت
و دولت شده، دولت هستيم  و عزت اگـر امـروز. ايم براي چنـين روزي صاحب منصب

و غـضب پادشـاهي هـستيم، كوتاهي در خدمت كنيم  و. مستحق انواع سياسـت عـزت
و  ب منصب كـه پـشت بـه دشـمن جهت اينه دولت كه داريم بر پادشاه لازم است بگيرد

و، ايم پادشاه دين كرده  موافق شرع مطهر زن بر ما حرام است كه پشت بـه دشـمن ديـن
و ملت كرده .)1384:300كسروي،(» ايم مذهب

شمارد كه از خـود ياور فوج فراهان، همچنين خان شاهسون را يكي از افرادي برمي«
گ)356: 1384كسروي،(»هاي زيادي بروز دادند رشادت زارش ايـن افـسر سـپاه مجموع

و احـساس، تعلـق ايران نشان مي  و طوايف ايران چگونه با آگـاهي دهد كه افراد ايلات
.دادند خاطر خويش را براي حفظ مرزهاي ايران در برابر بيگانگان بروز مي
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ب و و نيـز جنـگ جهـاني دنبال وقوه از آغاز قرن بيستم ميلادي ع انقلاب مشروطيت
و طوايف ايـران بـه شـدت افـزايش يافـت اول احساسات ميهن ؛ پرستانه در ميان ايلات

و افـزايش حـوزه و نظامي حاكم بر كـشور و بنابراين با توجه به آشفتگي سياسي نفـوذ
و روس تسلط انگليسي  و پيشروي ها در جنوب و شمال غرب هـاي نيـروي ها در شمال

و شـمال غـرب رأسـاً وارد نظام و طوايـف ايرانـي در جنـوب ي اين دو قدرت، ايلات
و. متجاوز شدنديها هاي شديد نظامي با ارتش برخورد در نواحي شمال، شـمال غـرب

و نفرتي عميق به روسيه تزاري در دل طوايف ايرانـي نهادينـه  غرب ايران، احساس كينه
و نظـامي بيگانـه آن را آشـكار شده بود، طوري كه آنان در برخورد با مأمور  ان سياسـي

و جنـوب ايـران در آغـاز قـرن، سرآرنولد ويلسن. كردند مي كنسول انگليسي در غـرب
وا ها خيلي مخالف مردم اين حدود با روس ....«: نويسد بيستم در مورد مردم كرد مي  نـد

و دستاويز مي  هـا بـا روس، جزئـي را بهانـه كـردهيآمد گردند كه پيش عقب مستمسك
، ديگـر ادمونـدز جـان سيـسيلو روز مكبن اليزابت)1347:371ويلسن،(».گلاويز شوند 

مأموران انگليسي در اواخر قرن نوزده تا اوايل قرن بيستم از احساسات شديد ضدروسي
و لرها سخن گفته در ميان بختياري  كه ها آنان از شنيدن نام روسيه اظهـار«اند، به طوري

 چنـين احـساسي از تعلـق.)98: 1386؛ ادموندز،144: 1373مكبن روز،(»كردند نفرت مي 
و نقش امپراطـوري روسـيه در خاطر مردمان اين طوايف به دوره قدرت پادشاهي ايران

و تجزيه بخش .هايي از آن برخاسته است انحطاط ايران
 تمـام مـأموران بيگانـه احـساس ناخوشـايندي دربـاره گذشته از اين، طوايف ايراني

و عموماً آنان را جاسوسان دولت  راولينـسون كـه چنـان. انگاشـتند هاي خود مـي داشتند
دو مـأمور نظـامي«:م نوشته اسـت 1839-1833هاي مستشار نظامي دولت ايران در سال

كـه انگليسي كه توسط سرجان ملكم به غرب ايران گسيل شده بودند، با توجـه بـه ايـن 
ا جاسوس قلمداد مي  و حاضر به و درآمدن به اسلام نـشدند، توسـط شدند داي شهادتين

هم.)53: 1362راولينـسون،(»آباد به قتل رسيدند كساني از خانواده والي خرم  از وي چنين
كُ  ردهاي گوران براي دفاع از ناحيه ذهاب در برابـر حمـلات عثمـاني خبـر آمادگي دائم

 قرن بيستم ميلادي را متواليـاً هاي اوليه كه سال ويلسن نيز.)6: 1362راولينسون،(دهد مي
كه توضيح مي بود، در جنوب غرب ايران گذرانده و ايـلات جنـوب بختيـاري«دهد  هـا

و مستخدم دولت غربي ايران خدمت به اجنبي را خيانت مي هـاي بيگانـه را تحقيـر دانند
.)1347:68ويلسن،(»كنند مي

از نمونه و طوايف  قلمرو ايران در اواخر دوره هاي ديگري از دفاع سرسختانه ايلات
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و در بيزمانقاجار و جنگ جهاني اول، به دنبال نقض طرفي ايـران در نـواحي جنـوبي
و روسي اتفاق افتـاد كـه باعـث شـعله  ور غربي كشور توسط نيروهاي متجاوز انگليسي

و جنگ شدن شورش از. در ايـران شـد گانهاي ميهني ايلات عليه حضور بيگان ها يكـي
مـتن سـوگندنامه سـران. ها پديد آمدن اتحاديه عشايري غـرب ايـران اسـت اين جنبش 
كُ  پرستي در ميان آنـان دهنده اين اتحاديه بيانگر شدت احساسات ميهن رد تشكيل طوايف

و فدائيان ايران، رؤسـاي الحرام، ما جان ذيقعده/31در اين شب فرخنده«: است  نثاران وطن
و عشاير غرب در ماهيدشت اجت .... حاضـر شـديم ... با يك دل صاف، ماع نموده ايلات

و در حفـظ  و اتفاق بـه هـم داده و ايرانيت دست اتحاد در تحت كلمة جامعة اسلاميت
و از هـيچ  و منافع مملكتي تا آخرين قطرة خون خود كوشيده  گونـه فـداكاري حقوق وطني

مييدريغ ننما و ناموس خود سوگند و شرف و به تمامي مقدسات  كه اسـتقلال...خوريم يم
و ناقضين ايـن عهـد مقـدس را در عـداد خـائنين وطـن ايران را غاية آمال خود بدانيم

و دشمنان ايران را كه خاك وطن مقدس ما را اشغال نموده  اند، دشـمنان محسوب داريم
و در راه كوتاه كردن ايادي متجاوزانه آنان حاضر   هرگونه فداكاري به دائمي خود دانسته

رؤسـاي عـشاير كلهـر،«.)287: 1380سـنجابي،(» ايران را تخليـه نماينـد باشيم تا خاك
و گوران اين پيمان .)1380:288سنجابي،(»اند نامه را امضا كرده سنجابي، كرندي، احمدوند

ازهب« دنبال شروع پيشروي ارتش روسيه در خـاك ايـران اردوي عـشاير غـرب كـه
و نيز  شد»ها كليايي«ايلات يادشده شدت در برابر يورش ارتش روسـيهه بود، به تشكيل
 ـ1294در سـال«.)296: 1380سـنجابي،(»از كشور دفاع كردند  دنبـال نقـضه ش، نيـز ب

و ورود ارتش عثماني به قصرشيرين طوايف كـرد بي طرفي دولت ايران در جنگ جهاني
و سنجاني، با وجود ناتواني دولت مركزي با  عث كرندي، گوران مـاني قدرت با نيروهـاي

و آنان را ناگزير به تخليه خاك ايران كردند   در همـين.)1380:233سـنجابي،(»جنگيدند
با سران ايل شاهسون در شمال غرب كشور هم زمان و سوگند ياد كردند كه پيمان شدند
هرچـه«آنان بـه تهـران پيـام فرسـتادند كـه. شان بجنگند ناپاك تا حد توانايييها روس
مي.ي به جنگ ما گسيل داريد توانيد قواي روس مي سگ ما و اين كـاتم،(»هـاي زرد دانيم

ها از ميدان جنگ دور بودند، بـا غرب نيز، با وجود آنكه بختياري در جنوب.)59: 1378
برخـي طوايـف ايـشان بـه فرمانـدهي، هايي از قشون روسيه به خاك ايـران ورود هنگ 

با.)17: 1365ت، بيا(ها مشاركت جستند سردار معظم در جنگ با روس  ، واسـموس آنان
و در ژانويـه» لورنس آلمان« ق بـه نيروهـاي. هـ ـ1333/م 1915ارتباط برقـرار كردنـد،

بي مردمي اصفهان در نزديكي كرمانشاه براي مقابله با روس و يكي از هايبي ها پيوستند
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رو بختيـاري اي از سربازان آلماني را در قلمـ شخصاً عده مريمبيبيمهم بختياري به نام
مي عليه روس .)36: 1377گارثويت،(كرد ها هدايت

و دينـي ايـلات در شـعبان اما يكي از پرشورترين حركت /ق. هـ ـ1336هـاي ملـي
و با مشاركت طوايف بهارلو، لاشـاني، اعـرابي م، به رهبري سران ايل قشقا 1918 مي ي

و ديگر طوايف عرب، بويراحمدي و افـرادو دشتيها ها، برازجاني جباره ايل خمسه هـا
و سياخ صورت گرفت  هـا اين مقابله بزرگِ ايـلات بـا انگليـسي. طوايف منطقه كوه مرّه

آن كه با اعلام جهاد يك شخصيت مـذهبي تأييـد مـي آن دليلهمچنين به  و نيـز از شـد
و عقب جهت كه براي اولين  نشيني قواي انگليسي در برابـر نيروهـاي بار باعث شكست

.)1364:232سفيري،(است ويژهيداراي اهميت،ايراني شد
ها براي رسيدن به توافقـاتي بـراي بـه رسـميت در اين سال با وجود تلاش انگليسي

و دولت مـشروطه (SPR)شناختن پليس جنوب  ايـن نيـروي نظـامي را رسـماً،، مجلس
ب؛ اعلام كرد» بيگانه« انه بنابراين و تحركات ايـن نيـروي گليـسي در دنبال افزايش تعداد

و تسخير فارس، برخوردهايي ميان انگليسي  و جنوب ايران براي تسلط بر اين ناحيه هـا
ب   انهپرسـت وجـود احـساسات وطـن. ويژه طوايف قشقايي پديد آمدهمردم جنوب كشور

در ميان مردم اين نـواحي كـه مايـل بودنـد بـراي كوتـاه كـردن دخالـت هـاي خـارجي
و برنامـهو بي كشورشان دست به اقداماتي بزنند  هـاي اعتمادي ايلات نسبت به اهـداف

شد نيرو  در مكاتبـات سـران عـشاير.)1364،235سفيري،(هاي بيگانه باعث بروز جنگ
و نيز سخنان و تنگستاني ، ايلخـان وقـت الدولـه صولتجنوب با نيروهاي ملي كازروني

 در مـتن كوتـاه.زنـد پرستي موج مـي قشقايي در برابر رزمندگان اين طوايف روح وطن
سخنان ايلخان قشقايي، در برابر مردمـان طوايـف قـشقايي، پـيش از حملـه بـه پادگـان

،»ايرانيـان«،»آبـروي ايرانيـان«،»برادران وطني«،»وطن«،»ايران« بار مفاهيم15انگليسي، 
به» دولت ايران« مي» ايران«يا ضمير اشاره و اشاره ديـن مقـدس«شـود كـه به كار رفته

ب اسلام  و ناموس را  گزارش.)1357:352زاده، ركـن(»ما توصيه فرموده استه حفظ وطن
 نثاري براي آن در ميان عـشاير ايـران،و اهميت جان» وطن«دهد كه مفهوم نشان مي يادشده

بي با وجود آن اي كه زنان قـشقايي به گونه. سواد بودند، كاملاً شناخته شده بود كه عموماً
و تهديـد عنـوان حفـظ نـاموس تـشجيع مـي دفاع از وطن، به نيز مردان را براي  كردنـد

ب مي و بـا دشـمن دسـت مـيه كردند در صورت كوتاهي مردان، آنان خود سلاح گيرنـد
از چنين وضعيتي بيانگر آگاهي عميق جامعه ايلياتي ايران.)354: 1357زاده، ركن(جنگند مي

و نشان حفدهنده هويت ايراني مي تعهد شديد آنان به .شودظ ميراث سرزميني خود قلمداد
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هاي ابراز وفـاداري ترين نشانه متعاليكننده تواند بيان جانفشاني براي دفاع از وطن مي
تـوان گفـت كـه نمـي توان فاقد عنصر آگاهي دانست، چنان چنين اظهاراتي را نمي. باشد

خـ رزمندگان جهادگر كه براساس تكليف ديني مي  ويش لبريـز جنگند، از درك اعتقادي
و اهداف تواند از آگاهي به انگيزه نمي، گيرد درواقع جنگجويي كه سلاح برمي. نيستند ها

.خويش تهي باشد
و ايلات ايران را فاقد خودآگاهي هـويتي بنابراين، آن دسته از تحليلگران كه طوايف

كـه اگـر گيرنـد دانند، در برابر اين پرسـش قـرار مـيو نيز فاقد روح وفاداري ايراني مي 
و طايفگي به   نيروي دفاعي كـشور در برابـر تهاجمـات روس، يگانه مثابهقشون ايلياتي

و عثماني، فاقد عنصر آگاهي اند، در آن صـورت چـه هاي خويش بوده انگيزهازانگليس
و چه روح مشتركي در ميان افراد قشون ايران عواملي اين نيروي دفاعي را بسيج مي  كرد

 جاري بوده است؟
ب درو ميه اقع حب اي از احساسات ميهن آيد، آميزه نظر وطن كه از مجراي دوستي يا

بخـش گيري يك روح مشترك انگيـزه عناصر شكل است، شده مفاهيم ديني گذر داده مي 
.ه استكرد را براي به حركت در آوردن رزمندگان فراهم مي

و طوا) خرمشهر( جنگ محمره  يف ايراننمونه واكنش دفاعي آگاهانه ايلات
و« متن يك اعلان بسيج عمومي كه به دستخط شخص ناصرالدين شاه قاجار تقرير شده

الملـك سـپهر، لسان(» است التواريخ آن را مستثنايي در اين موارد ذكر كرده نويسنده ناسخ 
و پادشـاه«تواند بيانگر نوع درك رابطه سه عنصر اساسي، مي،)322: 1337 در» ايران، اسلام

ه و نيز جامعه ايران در اين عصر قلمداد منظومه كه. شودويتي نظام سياسي  بـستر مفاهيمي
مي در نظام ايدئولوژيك دوره» خدا، شاه، ميهن«گانه پيدايش سه .آيد هاي بعد به حساب

ب و انگلـيس در سـاله اين اعلان كه دنبال افزايش دامنه جنـگ ميـان دولـت ايـران
مس1856/ق.هـ1272 صائم در :از اين قرار است، در شده استله هرات

با معلوم باد كه ما هيچ و اراقت دماء رضا نداده وقت و ايـن زهاق نفوس ايـم
يك هنگام كه كارداران انگليس در  و مناجزت ما و ابواب مخاصمت جهت شدند

ب  و و مبارزت فراز داشتند و دولـته مقاتلت و كسر ميثاق اتفاق كرده نقض عهد
و زبو  ب اسلام را ذليل و هر روز راهن خويش خواستند تقريـر تكليفـي شـاق مـا

و از خداي  و جميع مسلمين واجب افتاد كه كمر استوار كنيم ممتحن داشتند بر ما
ب  و وه خواستار شويم و غزا نپرهيـزيم و علي مرتضي از جهاد ياري رسول مجتبي
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و دولت  غيور غرور خصم را در هم شكنيم تا مكشوف افتد كه ملت شريف اسلام
و خداوند سلطنتم و من كه پادشاه مملكت و ذليل انگليس نخواهد شد ايران خوار

و دولت  و مال خويش را ايثار داشته، در تقويم دين همانـا. نثار خواهم كرد، جان
و رعاياي ديندار ما هرگز ما را تنها نخواهند گذاشت  الملـك لـسان( چاكران غيور

.)1337سپهر، 
م ملاحظه مي بخش ايران عصر قاجار تركيبي از عناصـر ملـي هاي هويت ؤلفهشود كه

آنو اسلامي  ، دولت اسلام، استكه در اين اعلان دولتي آمده چنان، اند كه واژگان اصلي
و نيز با اشاره به ملت شريف اسلام، دولت غيور ايران، پادشاه مملكت، خداوند سلطنت

و توده . رعاياي ديندارندهاي مردم مفاهيم، مسلمين، چاكران غيور
ب ميه واقعيت اين است كه و از جملـه نظر آيد كه درك عمومي مردم، يعنـي رعايـا

. گرفـت آميخـتن همـين عناصـر شـكل مـي افراد قشون از هويـت ايرانـي نيـز از درهـم 
هاي ياور فوج فراهان از مكالمـات فرمانـدهان قـشون اعزامـي بـراي مقابلـه بـا ياداشت
: استها آمده در اين ياداشت. كندميتأييدرا تصوريها چنين انگليسي

. است» دعواي ملتي«، گذشته» دعواي دولتي«سرتيپ عرض كرد قربانت شوم از ...«
«دين«يا بايد كشته شويم يا بايد بكشيم دشمن .»را» دولت»

موافـق، كنيم» پادشاه دين«اگر ما پشت به دشمن«: دهد وي از زبان سرتيپ ادامه مي
و مذهب« زن بر ما حرام است كه پشت به دشمن شرع مطهر  »ايـم كـرده» ملت«و» دين

.)300: 1384كسروي،(
هاي مردم كه در اين اعلان مخاطب قرار داشتند، آيد كه توده بر اين اساس به نظر مي

و طوايف  در تأمين كه ضمناً يعني ايلات كننده قشون پادشاه هستند، هويـت خـويش را
ميبخ تركيب عناصر هويت  يا كردهش ايراني با عناصر ديني درك  بـه زبـان كـم دستاند

بخـش تبـديل هاي اصلي هويـت اينجا درواقع دين به يكي از پايگاه. كردند دين بيان مي
مي. شود مي شد كـه زيرا در تركيب با ديگر عناصر هويت ايراني به سنتزي خاص تبديل

.مخصوص اين سرزمين بود
» دعواي دولتي«و» دعواي ملتي«از» ياور« هاي كه ياداشت كه تفكيكي نكته ديگر اين
، بيانگر آن است كه قشون ايلياتي قاجاريه مفهوم ملت خودي، در برابـر ارائه كرده است

و نيز در برابر ملت مفـروض. كردنـد هـاي ديگـر را درك مـي دولت به معناي حكومت
اصقشون ايلياتي قاجاركه ديگر در اين مفهوم اين است  ويل به و همـاهنگي كپارچگي

و اين واقعاً) ملي(همگرايي ملتي   نكته مهمـي در ايـن داسـتان آگـاهي يـا واقف بودند
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» جنـگ ملّـي«، جـز»دعواي ملتـي«ها معناي در اين ياداشت. فقدان آگاهي هويتي است
از. در اينجـا منظـور جنـگ بـا انگلـيس اسـتو نيست هـم» دعـواي دولتـي«مقـصود
يا جنگ درك دعـواي ملتـي،. هاي داخلي عناصري از حكومت است رقابت هاي داخلي

بـراي تعريـف» سازي غيريت« عنصر هويت ملي است كه پيامدازمستلزم آگاهي داشتن 
ب  و ميه خود است در رسد اين مفاهيم هم در مـتن اعلانيـه ناصـرالدين نظر و هـم شـاه

م اگر مهم. شده است دركهاي ياور فوج فراهان ياداشت هـاي هويـت ايرانـي ؤلفهترين
و نيز سرزمين ايران باشد، همه اينها در اين، نظام سلطنت، پادشاهي، دولت: شامل اسلام

ب. اند دو متن آمده   ولـي، اسـت طور خاص در اين دو متن نيامـدهه مفهوم سرزمين ايران
و نفرت از بيگانه است، در اين صـورت آگـاهي بـه سـرزمين وقتي موضوع دفع حمله

و  هاي يـاور فـوج در ياداشت مهمنكته. جغرافياي آن مفروض گرفته شده است خودي
و اسلام است   نويـسد، كه مـي چنان. فراهان اين است كه سخن از جنگ براي پادشاه، دولت

... عـرض كـرد آمد خدمت نـواب والا ...] فرمانده فوج اعراب كعبي[، حاجي جابرخان«
 تـا قيامـت بكنـيم اگر امروز هـم كوتـاهي، پادشاه بعد از قرني خدمتي اتفاق افتاده از براي 

در ايـن مـتن» دولت«كه از مفهوم ضمن اين)1384:338كسروي،(»روسياه خواهيم بود
توضـيح بـا ايـن. كنـد مـي كه به كشور يعني ايران اشـاره است به صورتي استفاده شده 

ا جوانب موضوع كاملاً  و ايلات طي روشن است كه طوايف و از جمله عـرب، وايف ران
مي در برهه .كردند هاي حساس تاريخي، به خوبي با هويت ايراني خويش ارتباط برقرار

 هويت ايراني فراتر از مفهوم هويت ملي
 موافـق باشـيم كـه نيـوليياآبراهاميانگراني چون علاوه بر آنچه گفته شد، اگر با تحليل

تر از دوران مدرن قلمـداد اي كهن موضوع آگاهي ملي نزد ايرانيان را برخوردار از پيشينه
و نيز به ايـن حقيقـت در تـاريخ ايـران)1387:43؛ نيولي،1389:17آبراهاميان،(اند كرده

و طوايف ايران مهم ترين نيـروي اجتمـاعي درگيـر در جابجـايي واقف باشيم كه ايلات
 كه ايـن امراند، در آن صورت پذيرش اين قدرت در ايران ظرف سيزده قرن گذشته بوده 

. آيـد، ناموجه به نظـر مـي استنيروي اجتماعي فاقد عنصر آگاهي به هويت ايراني بوده
ويژه در ثبات نسبي كه با توجه به متوقف شدن ورود ايلات مهاجم به ايـران اين ادعا به

درواقع با ادغام مغـولان مهـاجم در فرهنـگ. ناپذير است توجيه، پس از مغول پديد آمد 
ب  شدا ياننايراني، سيل و اقوام بيگانه به ايران متوقف مي؛ فكن ايلات آيـد بنابراين به نظر

. شـد ايلخانان، جامعه ايـران وارد مـسير بازسـازي هويـت ايرانـي خـود دوره از اواخر 
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مي باثبات پديد وضعيت نسبتاً و ايـلات در ديـگ آمده اين امكان را داد كه همه طوايـف
ب  و كـه اسـب بجوشـنداي گونـهه ايرانيت اب اسـتقرار صـفويه بـر دوش طوايـف تـرك
و تداوم آن زير حمايت طوايف ايراني فراهم تركمن و سپس تثبيت امروزه مـا. شودتبار

هم مي و از سوي ديگر مي دانيم كه صفويان تبار تركي نداشتند، دانيم كـه صـفويان چنين
. كردنـد لـم مـي حتي در دوره طولاني سلطنت خود، نه به زبان فارسي، بلكه به تركي تك 

و سپس هويتي از درون اين تحولات بيرون آمد كـه سـنتزي از عوامـل ايرانـي هويـت
و. مذهب تشيع بود  ه نيزبر اين اساس بايد گفت كه خاندان صفويه اي گانـهتف طوايف

 هويـت ايرانـي خـويش آگـاهيازكه پايگاه اوليه نظام سياسي صفويه را پـي افكندنـد،
و به  با صفويه در دوره بعد به تـداوميو طوايف ايراني كه با همكار ويژه ايلات داشتند

و عرب سلطنت آنان كمك كردند، شامل كُ ها، هويت ايراني خـويش را درك ردها، لرها،
و شـاملوها. كردند مي درواقع روملوها، تكلّوها، استاجلوها، قاجارها، افشارها، ذوالقدرها

و ديگر طوايف ردها، لرها، عربكُو هم  آفرينـي ايرانـي كـه در تـداوم صـفويه نقـش ها
حدود سه قرن پس از آغاز صفويه، وقتي كه اولين شاه قاجـار، كـه. كردند، چنين بودند 

ب خود را از اعقاب چنگيز مي  به ناميد، نيز رسم سلاطين ايران تاجگذاريه قدرت رسيد،
و خود را پادشاه ايران مي  هم قبايل ايران بودند، گاه قدرت اين پادشاهان تكيه. ناميد كرد

و انگليـسي كـه درسـت در آغـاز قـرن» ملكم«و» ژوبر«چيزي كه  مـأموران فرانـسوي
را نوزدهم ميلادي وقتي در زمان فتحعلي شاه از ايـران ديـدن كردنـد، بـه صـراحت آن 

ژوبـر،(»ست كه پادشاه ايـران بـه آن تكيـه داردا قبايل تنها قدرتي«كه اين. متذكر شدند
بي134: 1322 هم؛)176:تا؛ ملكم، مي ژوبر كه چنين توضيح و ايـلات دهد گرچه طوايف

مي؛ ايران هر كدام زبان مخصوص به خود را دارند  و درواقـع ولي زبان فارسي را فهمند
مي به و رسمي خود به كار و نكته ديگر اين عنوان زبان نوشتاري را«كـه برند آنـان خـود

ژوبـر،(» ممكن است دست از نافرمـاني نيـز بـر ندارنـد گرچه. دانند مطيع شاه ايران مي 
مي؛)133: 1322 ازيتوانيم بگو بنابراين و طوايـف ايـران در دوره قاجـار، يم كـه ايـلات

و اسـتمرار طريق سنت  و درك موضـوع تـداوم و مفاهيم مذهبي شيعي، زبان فارسـي ها
و نيز آگاهي   هويت ايرانـي دربارهآن، قلمرو جغرافيايازتاريخي مفهوم پادشاهي ايران

و پذيرش مي در، اين هويت به مثابـه روح مـشتركي. شدند خويش داراي درك آنـان را
و به آنان براي چهارچوب قشون حكومت گرد مي  تـوانيم كـه مـي» دعواي ملتـي«آورد

و انگيزه مي  با اين وصف، ايـن فرضـيه كـه. داد جنگ ملي يا جنگ وطني بناميم، آگاهي
و طواي  و دولتف ايران، به ايلات  هويـتازسـتيز، فاقـد آگـاهي عنوان جوامعي پراكنده
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و اين ادعا كه اين درك ايراني از هويت در كاوش ايراني خويش بوده هاي مستشرقان اند
و بـا دسـتگاه دست آمد، سپس بر امواج آگاهيهب بخش جنبش مشروطيت منتـشر شـد

و نيز سياست  و تبليغاتي و پرورش نو آموزش و تجـدد رضاشـاه در اذهـان هاي سـازي
و آنان را به درك ملي از ايراني بودن خويش نائـل كـرد، فرض ـ ي عمومي جاي داده شد

و مردود به نظر مي .آيد ناموجه

 گيري نتيجه
 ـتـلاش در اين جـستار و طوايـف ايـران، ب رغـمه شـد توضـيح داده شـود كـه ايـلات

و شكاف كشمكش و منازات مستمر داخلي كه ها در فضاي موزائيكي جامعه ايـران هايي
تـرين هاي پادشـاهي در ايـران، مهـم عنوان محمل جابجايي سلسله داشته است، به وجود 

اين جوامـع، محـور اصـلي پديـد آمـدن. مدافعان كشور در برابر مهاجمان بيگانه بودند 
و ضمن اينكه مي   از توانستند با مفهوم تداوم تاريخي ايران، از جملـه قشون نظامي بودند

آن«طريق دركي كه از موضوع و پادشاهي همهب» ايران و ازچنين آگـاهي دست آوردند
و بهازكليت يكپارچه جغرافياي ايران و مذهب تشيع، عنوان فصول نظام اعتقادي اسلام

و طوايف  و» غيريتِ«دربارهمشترك عمده اين ايلات ايراني، خـويش را تعريـف كننـد
بـ. خويش آگاه بودند به هويت ايرانيرو ازاين و هـاي رغـم پراكنـدگيهدر عـين حـال

و نافرماني  كه جغرافياي هم حكومتازهايي و هـاي چنـين بـه زبـان هاي مركزي داشتند
 خود را مطيع شاه ايران هاي تاريخي، رسماً كردند، بنا به گزارش خاص خويش تكلم مي 

به مي و از زبان فارسي ي دانستند . بردنـدا زبان رسمي بهـره مـي عنوان زبان مكتوب خود
بخـش ملـي در دنيـاي مـدرن قلمـداد هاي اصلي هويت مؤلفه نيزهمه اين موارد امروزه

و طوايـف، در دوره قاجـار،«فرضيه كـه اين بنابراين،؛ شود مي  ايرانـي بـودنازايـلات
و براساس همين درك بود كه به هنگام كارزار، عالي ترين احساسات خويش آگاه بودند

ميخو مي،»كردندد را نثار دفاع از سرزمين ايران .شود تأييد
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ني: تهران،3چ، محمدابراهيم فتاحي وليلايهترجم،تاريخ ايران مدرن؛)1389(يرواند، آبراهاميان− .نشر

.يگو فرهنيانتشارات علم: تهراني،ن گناباديمحمد پروهترجم،1ج، مقدمه؛)1369(ابن خلدون، عبدالرحمن-

و افروغيحب، احمدلو- و هويت قومي در بين جوانـان تبريـز«؛)1381(عماد،ب فـصلنامه،»رابطه هويت ملي
.146-109صص،13ش،4س، مطالعات ملي

و قوم؛)1378(ديحمي، احمد- ن: تهران،1چ، گرايي در ايران از افسانه تا واقعيت قوميت .ينشر

د«؛)1382(--------- .45-9صص،15ش،4س، فصلنامه مطالعات ملي،»ر گستره تاريخهويت ملي ايراني

ي درباره لرستان، مجموعه دو سفرنامه درباره لرستان همراه بـايها يادداشت؛)1362(جانليسيس، ادموندز-
و لرها صصـ،كانتـشارات بابـ: تهـران،1چ،اري بختيليلو بهارونديالله ندر امانكسهترجم، رساله لرستان

59-137.

و قومي در ايـران، مجموعـه مقـالات ايـران؛)1383(احمد، اشرف- هويـت، مليـت،: بحران هويت ملي
و توسعه علوم انساني تحقمؤسسه:نتهرا،1چي،د احمديگردآورنده حم، قوميت .170-133صصي، قات

در اي بر شناخت ايل مقدمه؛)1366(رجياي، ستانيافشارس- و طوايف عشايري : تهـران، ايرانها، چادرنشينان
ن .ينشر

و؛)1362(نادري، افشار نادر- و اقتـصادي آن، مجموعـه مقـالات ايـلات و آثار اجتماعي اسكان عشاير
.انتشارات آگاه: تهران، عشاير

و عشاير كوچ؛)1370(ندركسي، الله امان- ن: تهران،1چ، نشيني در ايران، پژوهشي درباره ايلات .ينشر

و حواش كتابچه خاطرات،؛)1373(خانيقلنيحسي،اري بختيلخانيا- فـصلنامه تـاريخ،ني احمـد تـديمقدمه

و مطالعات فرهنگمؤسسه: تهران،)كتاب ششم(معاصر ايران .167-139صصي، پژوهش

فهترجم، شناسي سياسي قوم؛)1380(رولان، برتون- ن: تهران،1چيوهكناصر .ينشر

: تهـران،1چ،)نقش نيروهاي اجتماعي در زندگي سياسي(شناسي سياسي جامعه؛)1374(نيحـس،هيريبش-
ن .ينشر

،فـصلنامه مطالعـات راهبـردي،»سياسـت قـومي پهلـوي اول در قبـال قـوم لـر«؛)1377(االله روحي، بهرام-
صششيپ .124-85صماره اول،

كاتيب- هم: تهران،ش.هـ1307-1309شورش عشايري فارس،؛)1365(اوه، زرانياركنشره نقره با .ينتشارات

الير، تاپر- و معناي آن در مردم«؛)1377(چارد و افغانـستان قوميت، جايگاه ابوالقاسـم رجمـهت،»شناسي ايران

و عباس جلالينيحس ص3و2ش،13دوره، فصلنامه تحقيقات جغرافياييي، ون .174-149ص،

هترجمـ، ان در دوران نـوين نـشين ايـر كـوچـهاي اسكان يافتـه نقش قبيله؛)1358(.و.وي،وكتروبتس-
ايس ب: تهران،1چي،زديروس .گونديانتشارات

.نشر شيرازه: تهران،1چ، تورج ياراحمديهترجم، هويت اجتماعي؛)1381(ريچارد، جنكينز-

،2و1ش،4س، فصلنامه مطالعات راهبـردي،»الگوي سياست قومي در ايـران«؛)1380(ميابراهي،انيحاج-
.138-119صص،11شماره مسلسل
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و تحشيتصح،1ج، فارسنامه ناصري؛)1367(رزاحسنيم حاجفسايي،ينيحس- ديح تر منـصور رسـتگاركه از
اممؤسسه: تهران،1چفسايي،  .ريبكري انتشارات

.76-69صص،32ش، نامه فرهنگستان،»هويت ايراني در شاهنامه«؛)1385(ابوالفضلي،بيخط-

حسكبه، الاخبار ناصري ريخ قاجار، حقايق تا؛)1344(محمدجعفري، خورموج- خديوشش جمين : تهـران،و
.ي زوارتابفروشكانتشارات

مجموعه دو سـفرنامه،اري بختيليل�بهاروند ي، الله ندر امانكسهترجم، سفرنامه لرستان؛)1362(بارون، دوبد-
.139-88صصك، انتشارات باب: تهران،1چ، درباره لرستان

و زمينه ريشه؛)1386(پرويز، دليرپور- گيري ساخت دولت مدرن در ايران، از آغاز تـا ظهـور هاي شكل ها
انتـشارات دانـشگاه:قم،1چ، گردآورنده رسول افضلي) مجموعه مقالات(، رضا شاه؛ دولت مدرن در ايران 

.162-111صص، مفيد
و حماسه، دو بنياد هويت ايرانـي«؛)1385(بهروزي، لم صالحيد- ،27ش، لنامه مطالعـات ملـي فص،»اسطوره

.24-3صص،3ش،7س
سـكدهترجمـ،)گذر از ذهـاب بـه خوزسـتان(سفرنامه راولينسون؛)1362(ي سرهنر، نسونيراول- ندركتـر

.مؤسسه انتشارات آگاه: تهران،1چ، بهاروندهيلال امان
و جنگ بين؛)1357(نيمحمدحس،تيزاده آدمنكر- .ن انتشارات اقبالسازما:، تهران4چ، الملل فارس

ب؛)1322(آ.پ، ژوبر- و ايرانه مسافرت .، چاپخانه تاباننايب،جايب،تيمحمود هداهترجم، ارمنستان

و منـصوره)يمـاف(هي ـمنـصوره اتحادهترجمـ،)آر.پي.اس(پليس جنوب ايران؛)1364(دايفلوري،ريسف-
اينشر تار: تهران،1چ،)يعيرف(كي فشاريجعفر .يرانخ

و مجاهدت ملي ايران؛)1380(كبرايعلي، جابسن- عل، ايل سنجابي به، سردار مقتدر ي، بر سنجابكايخاطرات
و تحشيتحر دير ش: تهران،1چي،م سنجابيركتركه و پژوهش .يرازهنشر

و الگــوي حكومــت در ايــران«؛)1385(االله دعطاءيســيي،نايســ- دو فــصلنامه نــشريه علــوم،»نظــام ايليــاتي
ص7و6ش،5ج،ت معلميدانشگاه ترب،يجغرافياي .62-43ص،

و اجتمـاعي پيوسـتن خـان انگيزه«؛)1386(--------- ،»خواهـان هـاي بختيـاري بـه مـشروطه هاي سياسي
ش8س، فصلنامه مطالعات ملي ص1، .160-139ص،

و ايران در سال؛)تايب(مراديعلي، فراشبند- .جايب،1چ،ق.هـ1273جنگ انگليس

،» عشايري در يك نمونـه ايرانـي ـهاي بين فرهنگي الگوهاي زيست شهري گرايش«؛)1383(ناصري،هوكف-

.103-85صص،17ش،5س، فصلنامه مطالعات ملي

ديخـشاهترجمـ،)نگرش چندفرهنگي(فلسفه امروزين علوم اجتماعي؛)1386(يان براي،فِ- ،3چي،مـيهيار
نو: تهران .طرح

(ت، روزانيـف- و عـشاير؛)1362. و عشاير ايران، مجموعه مقالات ايلات و سازمان ايلات ، درباره تركيب
ص: تهران .62-7صانتشارات آگاه،

تدهترجم، ناسيوناليسم در ايران؛)1378(چاردير، كاتم- .ريوكانتشارات: تهران،2چ،نياحمد

و قض؛)1373(ليجرج ناتان، رزنك- : تهـران،4چي،د مازنـدرانيوحيلغلامعهترجم،2و1ج،ه ايرانيايران
.يو فرهنگيت انتشارات علمكشر
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دن: تهران، تاريخ پانصد ساله خوزستان؛)1384(ي، احمد سروك- .تابكيايانتشارات

جن،تيگارثو- و انگلـيس خان«؛)1377(راف. پروفسور /ق. هــ) 1262-1333(هاي بختياري، دولت ايـران
صهترجم،»ش.هـ 1294-1225 ش2س، فصلنامه تاريخ معاصر ايراني، الحنصراله ص8، .44-7ص،

و رابطـه آن بـا هويـت ملـي» ايران«بازآفريني مفهوم«؛)1386(نيحسي، گودرز- فـصلنامه،»در دوره صفويه
ش8س، مطالعات ملي ص29، .30-3ص،

و،هالتواريخ، دوره كامـل تـاريخ قاجاريـ ناسخ؛)1337(خانيرزا محمدتقيم، سپهركالمل لسان- بـا مقابلـه
بكحيتصح و فارس اممؤسسه: تهراني، مقامر قائمياهتمام جهانگه امل و انتشارات .يربكري چاپ

و زارع در ايران؛)1339(س.ك.آلمتون،- و نشر: منوچهر اميري، تهرانهترجم، مالك .كتاببنگاه ترجمه

و عـشايـا مجموعـه مقـالاتي،زي ـتبريعلهترجم، تاريخ ايران؛)1362(--------- : تهـران،1چ،ريلات
.240-195صص، انتشارات آگاه

، فصلنامه مطالعات ملي،»هويت ايراني در شاهنامه فردوسـي: گزارش سخنراني«؛)1379(شياولر، مارزولف-
.336-331صص،5ش،2س

ا؛)1386(تر مسعودكدي، مطلب- ،يرانتكوين دولت مطلقه مدرن در ايران، مجموعه مقالات دولت مدرن در
مف:قم،1چي، گردآورنده رسول افضل .246-193صص،ديانتشارات دانشگاه

.ي سعديكتابفروش: تهران،رتيح رزايمهترجم،2ج، تاريخ ايران؛)تايب(سرجان،مكمل-

و روايت ايران، مجموعه مقـالات ايـران؛)1383(ريتر جهـانگكدي، علمدارينيمع- هويـت،: هويت، تاريخ
حمگ، مليت، قوميت  و توسـعه علـوم انـساني تحق مؤسسهانتشارات: تهران،1چي،د احمديردآورنده ي، قـات

.52-25صص

الكد، بن روزكم- امهترجم،دييبا من به سرزمين بختياري بيا؛)1373(زابتيتر نـشر: تهران،1چي،ريمهراب
.سهند

،1چ، سيدمنـصور سـجاديهرجمـت، آرمان ايران، جستاري در خاستگاه نام ايـران؛)1387(گراردو، نيولي-
و هنري پيشين پژوهمؤسسه: تهران . فرهنگي

و اقتصادي جنـوب غربـي ايـران؛)1347(سرآرنولد، لسنيو- و، سفرنامه ويلسن يا تاريخ سياسي ترجمـه
حسيتلخ وح: تهراني،ن سعادت نوريص .يدانتشارات

و ظهور دولـت صـفوي قوي تشكيل دولت ملي در ايران، حكومت آق؛)1346(والتـر، نتسيه- هترجمـ، نلو
.يون معارفسيمكهينشر: تهراني، اوس جهانداركيك

- Vaziri,Mostafa (1993); Iran as Imagined Nation: the construction of national identity, New 
york: Paragon house. 

 


